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عطف نگاه

عکس ها: راویان جهان
شــرق: «دومین اول شــخص مفرد» بــا عنوان  �

فرعی «عکس بــا من چه گفت، مــن با عکس چه 
گفتم» عنوان کتابی است از یوریک کریم مسیحی که 
به تازگی در نشر نو منتشر شده است. این کتاب شامل 
۱۱۰ عکس از عکاسان مختلف است که موضوعاتی 
متنوع دارند و کریم مســیحی آنها را برای انتشــار در 
این کتاب انتخاب کرده و برای آنها روایتی هم نوشته 
است: «دومین اول شخص مفرد، ۱۱۰ عکس دارد در 
۱۰۱ موضوع که نگارنده ۱۰۱ قصه از آنها را برخوانده 
و گمان کرده اســت که با زبان عامیانه و از زاویه دید 
اول شــخص مفرد تعریف کردن آنها به سلیقه او، به 
عکس ها و به صدایی که از آنها می شنود و به زندگی 

روزمره آب و خاکی که در آنیم می آید».
کریم مسیحی پیش از این هم چند کتاب دیگر به 
همین سبک  و سیاق منتشر کرده بود که از میان آنها 
می توان به «در جهت عکس» و «نگاهم کن! خیالم 
کن!» اشاره کرد که در نشر بیدگل منتشر شده بودند. 
او در کتاب «در جهت عکس» عمدتا به عکس های 
مشهور پرداخته بود و خودش درباره آن نوشته بود: 
«عکس هایی آشنا هم برای اهل فرهنگ و هنر، و هم 
کمابیــش برای همه. عکس هایی که معنا و مفهوم 
آنها، و تاویل و تفسیرشــان، بارها از سوی نویسندگان 
و منتقدان و عکس شناسان کاویده شده بود، و امیدم 
بــر آن بود کــه بتوانم نگاهی نو و شــخصی بر آنها 
بیفکنــم». او اما در «نگاهم کــن! خیالم کن!» غالبا 
عکس هایی نه چندان آشــنا را انتخــاب کرده بود و 
البته در میان آنها باز هم عکس های آشنا کم نبودند. 
کریم مســیحی در «نگاهم کن! خیالــم کن!» از میان 
بی شــمار عکس، چندده  تا انتخاب کرده بود و برای 
چهل وهفت عکس هم جستارهایی نوشته بود. او در 
یادداشت ابتدایی این کتاب، درباره جست وجوهایش 
در بی شمار عکس نوشته: «نتیجه جست وجویم در 
میان  هــزاران عکس قدیم و جدید مواجه شــدنم با 
واقعیتی بود که عکاسی داشته از پیدایی اش تاکنون 
بی سروصدا مرتکبش می شده است. عکاسی هنر و 
رسانه امروز است. عکاسی اگر به اندازه دیگر هنرها 

هنر امروز اســت، اما در رســانه امروز بودن همیشه 
یکه بوده اســت، حتا بیش از فضای مجازی، چراکه 
فضای مجازی نیز وابسته به آنی ست که عکاسی از 
کنش های خــرد و کلان جهان معاصر ثبت می کند: 
عکس. این در سرشــت هنر عکاسی ســت که بِروز 
باشــد. چه امروز، امروزِ روز باشد، و چه دهه ها قبل 
در جنگ کریمه و انقلاب مشــروطیت و جنگ ویتنام 
و نسل کشی روآندا و ترورها و انقلاب ها و شکست ها 
و پیروزی ها و جشــن ها و ســالگردها و قحطی ها و 
خشکســالی ها و زلزله ها و چه و چه؛ و چه در آینده، 
کــه وقایع و کنش های امروز آن عصر را ثبت خواهد 
کرد. عکاسی همواره تصویرگر امروز بوده، امروزی که 
به طور عمده به زندگی اجتماعی مردم ربط داشته، و 
این زندگی دوره به دوره زشت تر و مسخ تر و خونین تر 

شده است».
روایت هایــی که کریم مســیحی برای عکس های 
انتخاب شــده در «دومین اول شــخص مفرد» نوشته، 
روایت هایــی داســتانی اند کــه او بــه عکس هــای 
کتــاب پیوند زده اســت: «عکس ها راویــان جهانند، 
قصه گویانی خاموش کــه هر بیننده عکس می تواند 
دســت کم صدای یکی از قصه های نهفته هر عکس 
باشد. عکس ها گزارشگران وقایع زندگی انسان هایند، 
زندگی هایی هســتی یافته با موضوع و قصه و روایت، 
عکس هایــی کــه در قیــد مضمــون واقعــی خود 
نمی مانند و در ذهن و خیال هر بیننده داســتانی تازه 
ساز می کنند و قصه ای ناشنیده می گویند، حقیقی نو».
در بخشــی از یکی از روایت هــای کتاب با عنوان 
«مدل جدید زندگــی من» می خوانیــم: «من آدمی 
خودســاخته ام. از جوانی کار کردم و هرچی که دارم 
نتیجه کار خودمه. نه ارثی بهم رســیده و نه کســی 
دســتم را گرفته. حالا هم کارخانجات صنایع غذایی 
دارم و صنعــت غذایــی مملکــت روی کاکل مــن 
می چرخــه، بی ذره ای مبالغه. همه امور زندگیم هم 
همیشــه خوب پیش رفته و خانــواده خوبی دارم و 
خوشبختم. همه این  سال ها به همین منوال گذاشت، 
تا عروسی بچه هام. پسرم و دخترم با چند ماه فاصله 
ازدواج کردند. اول پســرم داماد شــد و بعد دخترم 
عروس. عروسی پســرم که گذشت دیدم اونطور که 
منِ اسم ورسم دارِ منتظرِ نوهِ پسرِ پسری باید خوشحال 
باشم، نیستم. نفهمیدم چی بود که اومد و رفت. باز 
چسبیدم به کار، با این امید که کارکردن حالم را بهتر 
کنه. اما وقتی بعد از عروسی دخترم هم، که زندگی 
منه، نمی تونستم خوشــحال بشم گفتم لابد چیزیم 
هســت و یه مرگمــه. به زنم که گفتــم گفت والا از 
پارســال دارم یه چیزهایی بهت می گم، اما کو گوش 
شنوا؟ درســته، یه چیزی هســت، یعنی یه چیزیت 
هســت، و اونــم اینه که حالا از کاره یــا از چیز دیگه 
تو یه کم روحیه ات کســله، باید بری پیش دکتر ببینی 
چته. مــن هم مثل بچه آدم حرفش را قبول کردم و 
رفتم پیش یه روان شناس، یا روان پزشک، فرقشون رو 
نمی دونم. دکتره خیلی زود نتیجه گرفت و گفت که 
کار تموم وقت توی کارخونه و رفتن بچه ها افسرده ام 

کرده...». 

فرزند تاریخ
شرق:  تا یکی، دو دهه پیش ادبیات عرب با اقبال  �

چندانی در ایران روبه رو نبود و به جز چند نویســنده 
شــاخص جهان عرب، ادبیات معاصر عرب چندان 
در ایران شناخته نمی شد. اما در چند سال اخیر آثار 
بیشتری از داستان نویســان معاصر عرب به فارسی 
ترجمه شــده و اقبال بیشــتری نسبت به این آثار به 

وجود آمده است.
وارد بدرالســالم از نویســندگان امــروز عراقی 
اســت که به تازگی یکی از رمان های او با نام «باکره 
ســنجار» با ترجمه یاسین عبدی در نشر کتاب پارسه 
منتشر شده است. وارد بدرالسالم در سال ۱۹۵۶ در 
عراق متولد شــده و امروز نویسنده شناخته شده ای 
در جهان عرب به شــمار می رود. داستان های کوتاه 
و رمان هــای او در کشــورهای عربــی با اســتقبال 
خوانندگان و منتقدان روبه رو شــده و برخی از آثار 
او جوایزی هم به دســت آورده اند؛ از جمله همین 
رمان «باکره سنجار» که در سال ۲۰۱۷ بالاترین نشان 
فرهنگی و ادبی وزارت فرهنگ عراق را کسب کرد.

«باکره ســنجار» روایتی اســت از نسل کشــی و 
پاکســازی دینی و قومی ایزدیان توســط داعش در 
همین ســال های اخیر و  کشــتار و قتل عامی که به 
دلیل آموزه هــای افراطــی و واپس گرایانه صورت 
گرفته اســت. نویســنده در این رمان نشان می دهد 
چگونه در همین زمانه ای که در آن به سر می بریم، 
زنان و دختــران به بردگی جنســی و کنیزی گرفته 
می شــوند و در بازارهای برده داری حراج می شوند 
و به فروش می رســند. این رمان بر اســاس اســناد 
و پژوهش هــای میدانــی از اردوگاه هــای مختلف 
آوارگان ایزدی و همچنین ملاقات با ربوده شــدگانی 
که توانســته اند از دســت داعش فرار کنند، نوشته 
شده اســت. رمان این طور شروع می شــود: «ابری 
ســیاه و تاریک پشت ســر هم صاعقه می زد، سپهر 
آسمان را پوشاند و نرم نرمک شروع به باریدن کرد و 
سایه ای سیاه و سهمناک پشت بام خانه را فراگرفت. 
زنِ آبستن روی پشت بام، ناگزیر با عجله لباس های 
شسته شــده روی بند را جمع کرد، د رحالی که سگ 

ســفیدی دور و بــرش می چرخید. کلاغ بــر پرچین 
مخروبه نشســت و بال هایش را بســت و گاهی به 
آسمان و گاهی هم به ســگ نگاهی می کرد. کمی  
آن طرف تــر عقاب نگران و پریشــان، زنِ آبســتن را 
تماشــا می کــرد و هر آن احتمال مــی داد که باران 

شدیدی شروع به باریدن کند».
نویسنده کتاب یادداشتی کوتاه بر ترجمه فارسی 
رمانــش نوشــته و در آن به کم اقبالی نویســندگان 
عراقــی در ایران اشــاره کرده و نوشــته که امیدوار 
اســت ترجمه فارســی این رمان فتــح بابی در این 
زمینه باشــد و آثار بیشــتری از نویســندگان عراقی 
به فارســی ترجمه شــود. او در بخشــی از متنش 
نوشته: «چه بسا برگردان فارسی رمان پیش رو یکی 
از بهترین روزنه ها برای آشــنایی عمیق خوانندگان 
ایرانی و فارسی زبان با عمق نسل کشی و تراژدی ای 
باشــد که در روزگار اشــغال داعش در شهر سنجار 
که عموما از ایزدیانند، گذشــته است، چه که زنان و 
دختران و کودکان آنان به کنیزی و بردگی جنســی 
گرفته شــد و مردان آنها به وحشیانه ترین صورت ها 
قتل عــام گشــت و غیراخلاقی ترین اعمــال علیه 
آنها به نام دین اســلام صــورت گرفت، در حالی که 
داعشیان فرســنگ ها با اسلام راستین فاصله دارند. 
رمان باکره ســنجار ســعی دارد تا بــر پایه عناصر 
ساختاری رمان نویســی فراهم آمده از واقعیت های 
موجــود، به صورتــی مســتدل به برجسته ســازی 
جنایات داعشــیان در ســنجار و نواحی اطراف آن 
بپــردازد، از طریق شــخصیت های بومی و محلی 
کــه نتوانســته بودند از شــهر بگریزنــد و ناگزیر در 
شــهر اشغال شده سنجار در محاصره داعشیان قرار 
گرفتند». نویسنده همچنین می گوید که تلاش کرده 
جزئیات را به دقیق ترین شیوه و در قالب عناصر یک 
رمان گزارش کند تا به  وســیله زبان بومی و محلی 
بخش های مهمــی از جنایت هایی که داعش علیه 
ایزدیان انجام داده رسوا شود. در بخشی دیگر از این 
رمان می خوانیم: «هروقت تنها می شد، کنار پنجره 
می رفــت و با صدایــی بســیار آرام آواز می خواند. 
چند روزی بود که این حالت را داشت، به ویژه وقتی 
که از مراقبت و رفتار پســرک خیالش راحت شــد و 
فهمید با کسانی که او را خریده اند، بسیار فرق دارد. 
هرچه باشد این پسر، سنجاری و هم ولایتی خودش 
است و روستای آنها نیز بسیار نزدیک به سنجار بود. 
تازه خود این پســر هم به نوعی اسیر و دربند بود... 
به رغــم آنکه چند روزی اســت در یک اتاق زندگی 
می کند، اما حس می کــرد که زندگی کردن حتی در 
فضایــی بســیار کوچک تر از این هم ممکن اســت، 
به شــرط آنکه آزادی حداقلی وجود داشــته باشد. 
صدای دیگری پس از این همه تنهایی، به او امید به 
زندگی می بخشید، زندگی سیاهی که فقط چند روز 
از آن گریخته بود، او را وامی داشت که همان نارین 
زیبای قبل شــود، اما روزنه امیــدی نمی دید و تمام 
چیزی که جلوی چشــمش بود صحنه های تاریک 
و تلخ بود و از همه آنها تلخ تر برگشــت امیر کویتی 

از حلب بود...». 

باکره سنجار
وارد بدرالسالم

ترجمه یاسین عبدى
نشر کتاب پارسه

دومین اول شخص 
مفرد

یوریک کریم مسیحى
نشر نو

نئورئالیسم اگرچه بیشتر سبکی از سینمای بعد از جنگ 
جهانی دوم و ظهور کارگردانان بزرگی همچون دسیکا، 
روسلینی و... را به ذهن می آورد اما زمینه های آن متأثر 
از رئالیسم ادبی نیز است. این هر دو واقعیت های عینی 
و زندگــی روزمره مــردم عادی را نمایان می ســاختند. 
با این حــال،  آنچــه ظهور نئورئالیســم را بــه پدیده ای 
قابل تأمل بدل می سازد، شــرایط شکل گیری آن است. 
این پدیده پــس از جنگ جهانــی دوم و در واکنش به 
تبعات فاشیســم در کشــورهای اروپایــی و به ویژه در 
ایتالیا شــکل گرفت. فاشیســم در جریان جنگ جهانی 
با ایجاد شــرایط فوق العاده و اعمال نظامی گری روال 
زندگی عادی مردم را مشکل تا حتی ناممکن کرده بود. 
فاشیست ها به واســطه ایده های نخبه گرایانه که داعیه 
سروری بر جهان را در ســر می پروراندند، عملا زندگی 
روزمره مردم را به حال تعلیــق درآورده بودند. در این 
شرایط شور و اشتیاق طبیعی مردم برای زندگی روزمره 
در عین حال نوعی واکنش بــه وضعیت اضطراری بود 
که طی دهه ها، ایده های فاشیســتی پدیــد آورده بود. 
نئورئالیســم با تکیه بر اهمیت زندگی روزمره، نمایش 
زندگی مردم در دوران پــس از جنگ جهانی دوم بود، 
بیــان مردم عادی کوچه و خیابان که می خواســتند به 
دور از ایده های بلندپروازانه زندگی عادی را تجربه کنند.
آلبرتــو موراویــا (۱۹۸۹-۱۹۰۷) نویســنده صاحب نام 
ایتالیایــی از جمله کســانی بود کــه در رمان هایش به 
زندگــی و روال عادی آن می پــردازد. از این نظر موراویا 
شــباهتی به نئورئالیست ها دارد، هرچند که وی خود را 

نویســنده ای نئورئالیست نمی داند اما شباهت محیط و 
شخصیت های نئورئالیست را که بیشتر در سینمای ایتالیا 
نمایان بودند نیز با آثار خود انکار نمی کند. نئورئالیســم 
از نظر موراویا عبارت است از واقعیت کوچک آدم هایی 
که در محیطی آکنده از اصطلاحات عامیانه مخصوص 
بــه خودشــان در جنب وجوش انــد و در همــان حال 
خلق و خــوی و رفتار محیط اجتماعی خود را با خود به 
همراه می آورند. موراویــا در همین باره می گوید: «همه 
کتاب های من کم و بیش به یک شــیوه شکل گرفته اند، 
بعضی نقطه عزیمــت آنها واقعیتی مؤثر و عینی بوده 
اســت، واقعیتی که ســعی من این بوده است که برای 
خودم تعریف، مشخص و آشکار کنم، حال یا بدین دلیل 
که ذهنم را بدان مشــغول کنم، یا بدین دلیل که ذهنم 
را از آن فارغ کنم، یا برای آن که ســتایش و تحســینش 
کنم، یا برای آنکه همچون ابزار دانش به کارش گیرم۱».
نئورئالیســم در اســاس پدیده ای دور از ایده پــردازی یا 
دقیق تر گفته شود واکنشی رادیکال به ایده پردازی است. 
نئورئالیســت ها ایده هــا را مهم ترین مانــع برای تحقق 
امکانات زندگی تلقی می کنند. از نظر آنان آنچه اهمیت 
دارد نــه ایده ای معین برای زندگی کردن، نه نخبه گرایی، 
نه سلســله مراتبی و نه انتظــار برای وقــوع یک اتفاق 
یــا حادثه بلکه خود زندگی اســت با تمام مســائلی که 
پیش می آورد. در نئورئالیســم پرســش «چه باید کرد؟» 
از بیخ و بن بی معنا اســت زیرا ممکناتِ موجود را انکار 
می کنــد د رحالی که در زندگی روزمره آنچه اهمیت دارد 

ممکن  های زندگی است.
موراویــا به رغم مرزبنــدی با نئورئالیســم در زندگی و 
داســتان های کوتــاه و رمان هایی که می نویســد، عملا 
همان راه و رســم را در پیش می گیرد. داســتان های او 
حکایت مردم عادی اســت. مردمی کــه کار می کنند، 
عشــق می ورزند و با کامیابی ها و ناکامیابی های زندگی 

مواجــه می شــوند. درونمایه هــای اصلــی رمان های 
موراویا، عشق، کار و دشواری  زندگی کردن در جامعه ای 
گرفتار بی کاری، فقر، کم غذایی و بی ســرپناهی اســت. 
در این داســتان های اجتماعی او بــه ناگزیر بی عدالتی 
اقتصــادی و اجتماعی را نیز انعــکاس می دهد، کاری 
که کارگردانان صاحب سبک ســینما همچون دسیکا، 
روســلینی و آنیونیونی انجام می دادنــد.* در همه این 
موارد آنچه غایب است، ایده های بلندپروازانه و ارجاع 
به آینده اســت یا چنان که آدریانا شخصیت زن داستان 
«رمی» می گوید مطابق قواعد معین زندگی کردن است. 
موراویــا در نقد ایدئالیســم نظر خــود را از زبان آدریانا 
چنیــن بیان می کند: «اغلب فکر می کنم چرا آنهایی که 
سعی می کنند مطابق قواعد و آرمان های معینی زندگی 
کنند دچار غم و اندوه و خشــم هستند و چرا آنهایی که 
زندگی شان را چنانکه هست می پذیرند معمولا خوش و 
بی خیال هستند. فکر می کنم هرکس تابع خوی خویش 
اســت نه اصول و قواعدش۲». زندگی به نظر آدریانا نه 
چیزی منتزع، مجرد و مبهم که چیزی ملموس اســت. 
به نظر آدریانا زندگی آنچه بود یا خواهد بود یا باید باشد 

نیست بلکه همان است که هست.
در موراویا همواره دو عنصر مهم نقشــی اساســی ایفا 
می کننــد، اول اهمیت نقش زنــان و همین طور تنش 
دائمی میان زن و مرد و دوم اهمیت منابع اقتصادی یا 
به بیانی صریح تر اهمیت پول. از این نظر او شباهتی به 
بالزاک، نویسنده موردعلاقه اش  دارد. موراویا همچنین 
در داســتان هایش به تأمــل درباره زنــان می پردازد و 
موقعیت آنان را از جنبه های مختلف بررسی می کند اما 
در همه حال سعی می کند تا یک روایت را بر روایت های 
دیگر غلبــه ندهد. او زن ها را روایت می کند اما درصدد 
نیســت که بگوید همه زن ها یک جور هستند، به همین 
دلیل چهره های بسیار متنوعی از آنان را نشان می دهد.

موراویا در قرن پرحادثه ای زندگی کرد. دو جنگ جهانی 
اول و دوم، قبــل و بعد از آن، مــی ۶۸ و... و همین طور 
رشــد فراگیر ایده هایی که تمامــی آن قرن را تحت تأثیر 
قرار داده بود: آیا جهان را می توان تغییر داد؟ ایده «تغییر 
جهان» عــلاوه بر محرک بــودن با حاشــیه های زیادی 
همراه بود و نویسندگان و به طور کلی هنرمندان را ناگزیر 
به واکنش می کرد. آلبرتو موراویا و بعضی نویســندگان 
دیگــر اگرچه با بیان رئالیســتی و نئورئالیســتی زندگی، 
شــرایط نابسامان آن را آشکار می کردند اما خود چندان 
باوری به تحقق تغییری اساسی در جهان نداشتند. «دنیا 
همان اســت که هست» نمایش نامه دوپرده ای گروهی 
موراویا درباره «تغییر جهان» است. این نمایش نامه که 
در ۱۹۶۶ نوشــته شــده بود و در همان سال نیز در ونیز 
به صحنــه رفت تضاد ملال آوری را میان اندیشــه های 
مارکس و ویتگنشتاین به نمایش می گذارد. «آیا باید دنیا 
را با دســت زدن به عمل متحول و دگرگون کرد یا اینکه 
تغییری در عادات زبانی می تواند واقعیتی جدید به باور 

آورد؟۳».
به نظر می رسد موراویا تمایلی آشکارتر به ویتگنشتاین 
داشته باشــد. مســئله زبان و واقعیت که مورد توجه 
ویتگنشــتاین بود فی الواقع همان مســائل موردعلاقه 
موراویا نیز اســت. او آن را به اشکال متنوعی از زندگی 
تســری می دهد، شــکل هایی از زندگــی روزانه که به 
خاطر ناتوانی واژگان برای شکل دادن تصویری درست 
از واقعیت امکان مانور بیشــتری برای نویسنده فراهم 
می آورد تا به تصویری اصیل تر از واقعیت پرداخته شود.
عمر طولانی آن هم برای نویســنده ای چون موراویا که 
از نوجوانی –به علت انزوای ناشــی از بیماری به ســل 
استخوان- به تأمل در پیرامون زندگی و نوشتن پرداخته، 
همواره دستمایه کشــف واقعیت های تازه به تازه بود. 
او مدتی به خبرنگاری می پردازد، به کشورهای مختلف 
از جمله ایران ســفر می کند. در ۱۹۶۶ به علایق دوران 
کودکــی اش بازمی گردد و تئاتــر خصوصی کومپانیادل 
پورکوســپینو را راه می اندازد، به می ۶۸ واکنش نشان 
می دهد، واکنشی البته واقع بینانه که طی آن پیامدهای 
آن شــورش را که فروپاشــی اقتدار در همــه حوزه ها، 
من جمله زندگی روزمره خانواده ها را دستمایه نوشتن 
قرار می دهد و در ۱۹۷۷ در «چرخشــی زبانی» دســت 
به نشر افسانه هایی برای کودکان می زند. این افسانه ها 
چنان که لازمه افسانه هایند در عین سرگرم کنندگی غالبا 

با جسارت و تخیلی قوی همراه اند.
«واقعیــت» دغدغــه تمامی عمــر موراویا می شــود. 
موراویا هشــت روز قبــل از مرگش به ســال ۱۹۸۹ در 
رم این جمــلات را بر زبان می آورد: «صبح ها ســاعت 
شــش از خواب بیدار می شــوم. دقیق تر بگویم ساعت 
پنج و نیم. ولی برای بلندشــدن از بســتر باید تا ساعت 
هفت منتظر بمانم. یعنی تا وقتی همســرم بلند شود. 
در آن یک ســاعت و نیم انتظار در رختخواب احســاس 
هول انگیــزی به مــن روی می آورد. چیــزی که ملالت 
نامیدمــش، ترک برداشــتن واقعیت». «ترک برداشــتن 
واقعیــت» کابوس نویســنده واقع گرایی چــون مواریا 
می شــود: واقعیت که به چنگ نمی آید و مهم تر آنکه 

زبان از بیان آن «امر واقع» قاصد می ماند.
پی نوشت ها:

* داســتان های موراویــا به وســیله کارگردانانی مانند 
دســیکا، برتولوچی و...، دســتمایه ســاختن فیلم های 

داستانی قرار می گیرد.
۱، ۲، ۳. «آلبرتــو موراویا»، لوئیــس کیبلر، ترجمه رضا 

قیصریه.

شکل های زندگی: موراویا و دنیا همان است که هست

بازگشت به جهان روزمره

یادداشتي از   ایرج ضیایي درباره مجموعه شعر «در من کوچه ای زندگی می کند» اثر حسین رسول زاده
اضطراب واژه ها

 نادر شهریوري (صدقی)

«در مــن کوچــه ای زندگــی می کنــد» 
مجموعه شــعری از حسین رسول زاده، 
شاعر، نویسنده و منتقد است که توسط 
انتشارات روزنه در ســال ۱۳۹۸ منتشر 
شــده اســت. این کتاب هم مانند دیگر 
کتاب های شــعر این شــاعر، در راستای 
همان ایده هاســت و برخوردار از زبانی 
مشــترک، نگاهی پخته تر بــه زندگی و 
رخدادهــای فردی شــاعر. در یک کلام 
اشعاری سهل و ممتنع است که در پنج 
بخش تحت عنوان «منتخب لحظات» ارائه شده است. این پنج نگاه به 
گونه ای در هم تنیده و در سوژه همپوشانی شده است که مؤلف با کمی 
زحمت می توانســت هر کدام را به مجموعه ای بــدل کند، اما به نیکی 
ترجیح داده که چنین نشــود. پس دست به گزینه کاری زده تا یکدستی 
نگاه، زاویه  دید، فرم، زبان و تکنیک شــاعرانگی یکپارچه و یکدست به 

سمع و نظر خواننده برسد.
بخش اول: کسی نخوانَد

«کسی نخوانَد، این شعرها برای اوست: حالا که می روی/ در غربت 
جاده ها/ نگاه کن به ابرها/ و کوه ها -که سرک می کشند- و درخت ها و 

صخره ها و سنگ ها/ شاید/ یکی از آنها/ من باشم.» (شعر ۳)
«دلم برای خودم تنگ شــده اســت/ مرا ندیده اید؟/ بــه او بگویید 

بازگردد/ هیچ جا خانه ی خود آدم نمی شود.» (شعر ۷)
در این بخش که شــامل ۱۳ شعر است، ســخن از رفتن و جا ماندنِ 

رؤیاها در خاطره و آینه و دیگر عناصر و اشیاست.
عنوان بخش می گوید: کســی این شعرها را نخواند. یعنی بخواند تا 
از حال راوی آگاه شود که چه بر او گذشته و چه به جا مانده؟ تنهایی... 

حالا او این تنهایی را چه کند و چگونه کنار بیاید؟
بخش دوم: کجا بَرم این منِ بی تو را

نام بخش دوم نشان می دهد که جدایی با مرگ رخ داده. مرگ گویی 
در کالبد راوی هم به خاطر پیوستگی دو تن در یک تن، جا خوش کرده: 
«من از مرگ نمی ترسم/ هراس من از/ بی خانمانی خاطره هاست/ پس 

از من/ بر سر خاطره هایم چه خواهد آمد؟» (شعر ۱۶)

«مردم می گویند/ - تو مرده ای/ حتا مزارت را به من نشان داده اند/... 
آنهــا نمی دانند تو در قلــب من زندگی می کنی/ نگرانــی من/ همه از 
آن اســت/ پس از مرگ من/ چه خواهی کــرد/ چگونه/ کجا/ خواهی 

زیست...» (سطرهایی از شعر ۲۱)
بخش ۳: اضطراب واژه ها

حالا واژه ها به جــای راوی دچار اضطراب شــده اند و بین خاطره و 
فراموشی ســرگردانند: «امروز/ بین ساعت شش تا شش و ده دقیقه ی 
غروب/ تو را فرامــوش کرده بودم/ و باران می بارید/ حالا که باران کنار 
رفته اســت/ من/ از این همه فراموشی/ به رنگین کمانی بدل شده ام.» 

(شعر ۲۵)
در این شــعر، شاعر از «بودم» بهره گرفته است. تو را فراموش کرده 
بــودم. مدت زمان فراموشــی هم قید می شــود: ده دقیقــه. در همین 
ده دقیقه باران هم ده دقیقه باریده، حالا نوبت رنگین کمان اســت. این 
شــعر می گوید راوی بــه ندرت حضورِ غایب شــده را فراموش می کند. 
فراموشــی مغلوب یادها و خاطره ها است. جایش واژه ها نقش آفرینی 

می کنند.
بخش ۴ : «واژه ها خواب می بینند»

حالا واژه ها به جای راوی و خاطره ها خواب می بینند. در واقع آنچه 
گذشته، همگی به واژه ها سپرده شده: «پس از سال ها بی خبری/ امروز 
در این کافه ی قدیمی/ ناگهان/ دو رؤیای جوان/ از نگاه سالخورده ی ما/ 

به هم لبخند زدند.» (شعر ۳۵)
«... پدر/ پشت دود سیگار زر/ میان داستان شب/ به خواب می رود/... 
اتوبوســی خسته/ از تنها خیابان شهر/ می گذرد/ و هیچ مسافری/ از آن 
پیاده نمی شود.» (سطرهایی از شعر ۴۴). این تصاویر اندک از پدر و تنها 
خیابان شــهر و اتوبوس، تنها تصویری است که شــاعر از پدر و خیابان 

در زادگاهش، تالش به دســت می دهد... پدری که نگارنده  این ســطور 
ایشــان را خوب می شناخت و دوستش داشــت و از بوی دود سیگار زر 
پنهان می شد. من عاشق خط زیبای این پدر بودم. من هم دو دهه زودتر 

از شاعرِ این شعرها در آن تنها خیابان شهر دوچرخه سواری کرده ام.
«بچه که بودم/ ســنگی به ســوی آفتاب پرتاب کردم/ سال ها بعد/ 
تو آمدی/ همگان گفتند دختری از آفتاب!/ اما من دیدم که ســنگی در 
مشت داشتی/ به جست وجوی کودکی که/ هیچ گاه بزرگ نشد.» (شعر 

(۴۷
بخش ۵ : کلمات، خویشاوندگار من اند

«هیچ گاه ندانســتم/ من/ با کلماتی که نوشــتم/ شــاعر شدم/ یا/ با 
کلماتی که خط زدم.» (شعر ۶۷)

«... به خانه ها می نگرم/... چراغ خانه ای خاموش می شــود/... حالا 
فقط چند خانه روشــن است/ مثل کلمات این شــعر/ که همه را خط 

زده ام...» (از شعر ۷۰)
«از صبح امروز/ بی قرارم/ حتما شعری در راه است.» (شعر ۸۲ )

«روزی که از هم جدا شدیم/ همه چیز را میان خود تقسیم کردیم/ و 
کلمات مشترک را/ به فرهنگ لغات سپردیم.» (شعر ۸۵ )

«وقتی شعرم را ترک کردی/ کلمات هم/ به خانه هایشان باز گشتند/ 
و در به رویم بستند/ اکنون من / شاعری بی خانمانم.» (شعر ۹۵)

هایدگر شــعر را رخداد حقیقت می داند؛ و ما نمی دانیم که حقیقت 
در کدام ســطر و شعر این پنج پرده نهان شــده است. اگر بگوییم شعر 
واقعیت را بیان کرده، نمی دانیم چه چیزی در این پنج پرده واقع شده یا 
به وقوع پیوسته است. تنها می توانیم بگوییم ترکیبی از واقع و فراواقع 
به وقوع پیوســته اســت و راوی واژه ها، ســطرها و تصاویر را همچون 
ســنگ ریزه هایی غلتان در جویی شفاف به رفتن و پیوستن، روان ساخته 
که در مجموع با رؤیاها، خاطره ها، خواب ها و دلهره ها ترکیب یافته اند 
و هیــچ واژه ای نقش کلیدواژه را بر عهده نگرفته اســت. در پاره ای از 
شــعرها، به ویــژه در پایان آنهــا، گاه طنزی ظریف و پنهان بازیگوشــی 
می کند و گاه یک پایان غافلگیرکننده که روند آغاز و انجام شعر را خارج 
از حد انتظار و تصور برآورد کرده اســت. در نهایت تو هم می توانی در 
کنــار راوی از کنج اتاق شــعرش، به کنار پنجره بــروی و با او به کوچه 

بنگری که سنگ ریزه ها در جویی باریک خاطراتش را با خود می برند. 

در من کوچه ای زندگی می کند
مجموعه شعر

از حسین رسول زاده
انتشارات روزنه


